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  منوچھرجمالی

  

 »ُانسان ، اصـل ِخـودگـستـر« 

  »اصـل ِوسعـت يابـنـده « 

  ،انسان، خالق ندارددرفرھنگ ايران

  بلکه نيروی آفرينندگی 

  ھست)اخو=خوی(درگوھرخودش
  

   ؟ موج ميزند به جوش چرادانی که بحر،

  که بحريم و بحر، اندرم.............ازمن شنو ،

  ضع فراخ، مو وميطلبد،  تنگ آمده است 

   مولوی-برميجھد به سوی ھوا ، آب  1جرم  

  

درفرھنگ ايران، انسان، خالق وآفريننده ندارد ، بلکه نيروی 
= چيتره « يا » اخو«  درگوھرخودش ھست، و  ،آفرينندگی خودش

، ھمان » axv=اخو« ناميده ميشود ، و» پرن = نرََـف« يا » چھره
  معنای اصليش ما ،یبراامروزه  شده ا ست که» خوی « اصطEح 

 از اين رو نيز، فرھنگ اصيل ايران را  . به کلی گم کرده استرا
  .نميتوانيم بشناسيم 

که ) اخو= تخميست ، چيتره ايست ( مايه جان انسان ، گوھريست 
، خود  ودرخود نميگنجد راستُـ و چون پ،ری استُاصل سرشاری وپ

خود « تری ، ھمان اين خود گس.  )axv - vist= گستاخ  ( را ميگسترد
 خود گستردن، خود .است » آفرينی ، وبه خود صورت دھی 
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  ونقش، می چھرد ، چھره) chihr =چيتره( چھره  « .آفريدنست 
تخم تاريک ، يا « چيتره که .  ميشود  ، پديدار )chihrenitan (ميشود

، چھره ميشود ، نقش وگونه وروشنی » اصل ناديدنی وناگرفتنی است 
بی نقشی است که .  را ميزايد اريکيست که روشنیت. ميشود 
  .  دارد  »نقش شدن« گوھری به کشش ِ

 ، pat-exvih(واين سرشاری) axv= اخو(ت سرشارانسان ، اصليس
pat-exv ( روسرشاروغنيست، درخود را ُـآنچه پ. ناميده ميشود

» چھرآزاد = چيترآکات « گستردن ، خودرا ميآفريند ، ازاين رو 
آنکه . است )  آکات =(آنکه خود را ميآفريند ، آزاد . شود خوانده مي

اخو، . خالقش ھست  ِ ومطيع خالقيست ، عبد ومحکوم وتابعِمخلوق
-farna=ّفـرخ « ازاين رو .  درميآورد » برگ « يا»رَـپ« ازخود ، 

axv «   ّگستاخی وفرخی.  ميشود  فراخ ،ازخود. ناميده ميشد 
ھرجان خود آفرينی ِ گو« ِ  گوناگونوفراخی ، ھمه بيان ويژگيھای

درفرھنگ ايران ، رابطه خدا با  . ھستند» درھرانسانی ودرھرجانی 
» دانه ھای خوشه « با » خوشه « انسان وبا ھمه جانداران ، رابطه 

 مجموعه دانه ھا ست ، بلکه  درھر دانه ای نه تنھا ، خوشه ،. است 
ای، تبديل به خوشه به عبارت ديگر، ھردانه .  ھست نيز ، خوشه 

ھرانسانی ، جھان .  ميشود )کل (  ، خدا)فردی (ھرانسانی. ميشود 
 ، معنای  است »Gunda«که نام ديگرش  »خوشه « . وگيتی ميشود 

  .)يوستی ()gundak(دارد» ری وسرشاری وغنا وفراون ُـپ« 

ھيچگاه روان »  يا کل ،اينھمانی دانه يا فرد ، با خوشه « ِانديشه
 ھرفردی رابطه .را در تحو1ت ھزاران ساله اش ترک نميکند ايرانی 
، چون درخودش،  دارد) خوشه = با خدا (  با کل وبيواسطهمستقيم

 خوشه ، درفرھنگ .بالقوه ، خوشه ھست ، فقط بايد خود را بگسترد 
 ،  نيزلکه به ھمان اندازه ، ب بود»  وتعددکثرت« ايران ، نه تنھا بيان 

 .ھايند  رنگين کمان وطاوس، خوشه رنگ.بود »  تنوع «بيان غنای
بھمن که کمانست . ھفت سپھر، که ھفت رنگند، باھم يک خوشه اند 

  .، خوشه وسرشاريست ) رنگين کمان ( 
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 ، مجموعه تخمه که سيمرغ باشد »  فراز درخت ھمه تخمهِ خوشه«
خدا که ارتای خوشه . ان وھمه جانھا وھمه انسانھاست ھای ھمه گياھ

= ارتا  ( » نخستين عنصرھرجانی «مايه جان يا) ھوچيتره ( ھست 
، مايه جان ) اخو= اخوشه = خوشه (  خدا .نيزھست ) اخوشه = اخو 

که بيان » خوی = اخو« اين واژه .  ھست) ارتا = اخو( انسان ھم 
بوده است ، سپس معنای ) تخم (با انسان) خوشه ( اينھمانی گوھرخدا

  بيشتررا گرفته و امروزه»  وفطرت سرشت وطينت« خشک وخالی 
به کاربرده ميشود و معنای غنی را کاسته شده » عادت « به معنای 

 يقين به «ست که   دراين اصطEحکه دراصل داشته گم کرده است ، و
انسان ، . عبارت يافته بود »ھمگوھری انسان با خدا درآفرينندگی

  .اصل ابتکاروابداع ونوشوی وآفرينندگيست 

-farna= ّفرخ «  دراصطEح ،)اخو(  ديگربنيادی اين اصل ويژگی

uva « به شاخ تازه گفته ميشود که ازتخم »ّفرخ«. بيان شده است ، 
برھان ( ودانه سربرميآورد و نزديک بدانست که چندين شاخه شود

« . ارک وخجسته ، معانی دست دوم ھستند بمعانی زيبا وم ).قاطع 
است ، درسانسکريت ، » ّفرخ « وند که پيش » farna=  parna=فرنا

که ازتخم . ميباشد » برگ « وھم به معنای » پروبال « ھم به معنای 
 که اصل ناديدنی  ،تخم تاريک.  ، پرميرويد ، برگ ميرويد ستتاريک

 نقش وصورت  ،»برگھا« يا در» رھا َـپ« وناگرفتنی است ، در
» ی نقشیب« با » نقش« درست اين گرانيگاه رابطه . ميشوند 

« با » تاريکی « بی نقش ، با نقش ، رابطه . درفرھنگ ايرانست
م جفت  با ھ ،تاريکی وروشنی درفرھنگ ايران. را دارد » روشنی 

 يا نقش ورنگ  ،بستن به روشنیتاريکی ، آ. وانبازومتصلند 
تخم ، روشنی ونقش وصورت ورنگ، ازتاريکیِ . وصورت است 

درفرھنگ ايران، خدا . نقش می يابد بی نقش، تحول به . زاده ميشود
اسوی ماند و فقط فر ب، ھميشه بی نقشنقاشی نيست که خودش 

بلکه خدا، .  قش خودش نيستند کشد که نخودش، نقشھائی را ب
 بشود، تا خدا  » نقش بالفعل « ھست وبايد » نقش بالقوه «اصليست که
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ن خود بی نقشی است که ھميشه کشش به نقش شدن ، به گسترد. بشود 
 ، بی نقشی است که برگھای درخت ، يا )اخو(تخم .درنقش را دارد 

ازاين رو، درميان درفش کاويا ن ، ماه ) .ّفرخ ( رھای مرغ ميشود َپ
که مجموعه ھمه  )   درھEل ماه است ،ارتای خوشه ُـر، پِماه( ُپراست

« ھمچنين .  چھاربرگ ميرويد ست که تخمھاست و ازاين تخم
، يا »مرغ چھارپر« يا  ،» تخم چھارپر « به شکليا م، ھ» فروھر
. رسم ميشود در آثار ھخامنشيھا ، چھارپر) تخم+ مر= مردم( انسان 

«  يکی ازويژگی ھای بنيادی ،» ّفرخ«. ھستند » ّفرخ « ھمه اينھا ، 
  .را بيان ميکند » بنمايه جان انسان = خوی = اخو

  

  خودگستری ھستانسان، اصل ِگوھر

   »axv -  vist= ستاخ ُـگ« 

  

گستردن ووسعت يافتن و فراخ شدن « درفرھنگ ايران ، اين آرمانِ 
بستن عھد تابعيت با « چنانکه دراسEم ، . ، فطرت انسان ميباشد » 
« ، عبارت بندی اين »گستاخ « اصطEحِ . فطرت انسان ميباشد » الله 

  » باشد axv=فطرت خود گستری گوھرانسانست که اخو

ھرانسان، گو. ، صميميت است درپھلوی »   گستاخ «يکی ازمعانی
 تا با جھان ، تا با مردمان، تا با طبيعت  ، خود را ميگستردبدان غايت

گستردن وصميمی شدن، جفت ھم وجدا . ود ، تا باخدا ، صميمی ش
 » vistartan= گستردن «  اصطEح ِاساسا ، درخود . ناپذيرازھمند

سئله خودگستری ، مسئله تاروپور  م.اين معنا ، نھفته موجودھست 
انسان، خود را . شدن با طبيعت ، با مردمان وبا جھان وبا خدا ھست 

وديگری ، ، با ھمه پديده ھا درجھان وباخدا ، بھم می بافد ، يکی تار
باھم يک جامه ، يک فرش، يک کرباس، يک پرنيان يا . پود ميشود 

رخود گستری با انسان د.  ميگردند ، يک سرپوشپرند، يک پيرھن
پديده ھا ومردمان واشياء وخدا، به ھم بافته ميشوند ويک فرش ، يک 

، يدن نگار.  که پرازنقش ونگاراست ،کرباس ، يک پرنيان ميگردند
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.  ، به ھم جفت شدن وبه ھم بسته شدنست )نقش شدن  ( ھنگاريدن
« اين معنای . نقش ونگار، درتاروپود اين پرنيان يا پوشاک ھست 

صميمی شدن ، به ھم بافته شدن ، گستردن ، . است »  شدن صميمی
« است ، ھمان » ن رََـپ« که ھمان » اخو« . باھم تاروپود شدنست 

 نام  افتار– فرن -وَه آتش جان انسان ، . ( است » ويس = وی = وای 
 اصل به ھم پيوند دادن  «وای ، که ھمان باد نيکو باشد،).  دارد 

 ،  viوی= وای به عبارت ديگر، . ھست » وانگره مينو وسپنتامين
« ازاين اصل پيوند . ھمه چيزھا گوناگون را ميتواند به ھم پيوند دھد 

 ھم - 1برآمده است که  »  vi=وی« ، واژه » ويس = وی = وای 
= درانگليسی(  معنای بافتن دارد - 2معنای عشق ورزيدن دارد وھم 

weave ودرآلمانی  =weben (  را لباس پوشانيدن  - 3وھم معنای
  اينست که. ، پوشاک است  » vis=ويس« يک معنای واژه .  دارد 

 که  درگستاخ ،» ويسترتن =vis-startan= vi-staran «پسوند ِ
 »وی=  وای«.، ھمه اين برآيندھارا درخود، جمع دارد  گستردن باشد

يا باد که ميوزد ، با بيرون آوردن گوھر ازھمه تخم ھا، جامه 
 جامه رنگارنگ  دربندھش ،اينست که وای نيکو،.  ميشود رنگارنگ

 به عبارت . ھست  ھا»گستردنی « ازفرش ، درشاھنامه ، . ميپوشد 
ھست، خودرا ميگسترد ، » سيمرغ يا پری « ديگر، وای که ھمان 

 ، يا پوشاک، يا فرش، يا پرنيان،يعنی با ھمه جھان ھستی ، يک بافته
  طاربه قول ع. وجامه وقبا ميشود 

  ، پديد آشيانه دو جھان ، پروبال سيمرغست    نيست سيمرغ و

  سيمرغ مطلقی تو، برکوه قاف قربت

  پرورده ھردوگيتی ، در زير پروبالت

 که پرش را گسترده است) وای به (= خدا ، درفرھنگ ايران، سيمرغ
اصل ازنوزنده وسبزوتازه شويست که ) تنگور= غه رَمَ( رغ مُ. است

سيمرغ ، برای آفريدن جھان ، . به ھم بافته است خودرا با جھان 
يکی از . پروبال خودرا ميگسترد و با جھان تاروپود ميشود 

سيمرغ درشاھنامه ، . است » بھم بافتن « ويژگيھای سيمرغ ، ھمين 
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انسانھا درشاھنامه ، درجشن ، با ھم تاروپود . بازال ، تاروپود ميشود 
با ھم تاروپودشدن ، . دارند ا خود گستری رميشوند ، چون ويژگی ِ

= پرنيان « واژه . يک کرباس يا پرنيان شدن ، به ھم بافته شدنست 
= باد نيکو = پرن « به معنای جايگاه » parni-kaan= پرنی کان 

نقش ( سراسرجھان ، پرسيمرغ . ھست » اصل بھم پيوند دھنده 
 اصل ھست ، ولی سميرغ وآشيانه او، پديدارنيست ، چون ،) سيمرغ 

ناديدنی وناگرفتنی، درفرش جھان ، در پرطاوس جھان ، درپرطاوس 
اينست که . زمين ، گسترده شده است ، بھم بافته ونقش بسته شده است 

را فراخ ميسازد ، خود را جان درھرانسانی، خودرا ميگسترد ، خود 
  ، وباھمه ،اورميسازد ، تا با ھمه چيزھا ، به ھم بافتهنھوسيع وپ

آرمان زيستن ، زيستن درپھنای جھان و به ھم بافته . ود صميمی بش
اخو، = axvاز( حواس ونيروھای ضمير. شدن با ھمه جھانست 

= دن چھارپرازاوميروي، پديدارميشود، يا به عبارت ديگرچھارنيرو
 درجھان  ،برای آن ھستند که انسان ) فروھر+ بوی+ دين+ روان

خود ، ) اخو(  جان انساناين. خود را بگسترد وباھمه صميمی بشود 
 تا امکان خود  ،را ھم درحواس وھم درنيروھای ضمير ميگسترد

حواس ونيروھای ضمير، ويژگی خود . گستردن درجھان را بيابد 
 برای صميمی شوی باھمه جھان  ،گستری جان ووسيع شوی درجھان

   .را دارند

يست ، فطرت انسان، مانند اسEم، بستن عھد تابعيت واطاعت با الله ن
غنی وسرشاروقائم بذات ھست وخود را ميگسترد تا ، بلکه ، درخود

الله .  نھاده ميشود  ،عھد ، برپايه بريدگی ازھمبستن ِ. بيافريندخود را 
د، ھمان بستن عھد تابعيت انسان وانسان، ازھم بريده اند وتنھا راه پيون

م بريده حاکميت الله است ، ولی درفرھنگ ايران ، خدا وانسان، ازھبا 
نخستين ) ارتا( ، خوشه ايست که تخمش ) ارتا (نيستند، بلکه خدا 

عنصروگوھرجان انسان ھست ، وھمان ويژگيھای خدارا درگوھرخود 
  . باشد » اخو« که دارد 
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   درگيتی  گوھرانسانِخود گستری

  برای صميمی شدن با گيتی

  

را  ، خودرا ميگسترد ، نه برای آنکه جھان axv=گوھرانسان، اخو
بگيرد وزيرحکم خود درآورد ، بلکه خود گستردن ، صميمی شدن 

ستاخ است ، اين معنارا داشته است که ُـانسان با گيتی، گ. است 
. گوھرانسانی ، ميخواھد درسراسرجھان وبا سراسرجھان بزيد 

صميمی شدن ، چيست ؟ صميمی شدن با ھرچيزی ، پيوند يافتن با 
» استخوان « درعربی ، به » يم  صم«.مغزوميان واصل آن چيزاست 

دربخش . ميگويند » اصل وخEصه چيز« و » ميان ھرچيزی« و 
نخست ، « : دوازدھم بندھش که  درباره رستاخيزاست ميآيد که 

استخوان کيومرث را برانگيزد و سپس آن مشی ومشيانه وسپس 
» استخوان «  چرا رستاخيز با برانگيختن .» ديگرکسان را برانگيزد 

، اصل  » ast-axv-an= ast-axvan«  دارد ؟ چون استخوان کار
  ast« ،  درپھلویبه استخوان. ھستی است وازخودش ميتواند برويد 

ھم به معنای ھسته وتخم ، ، دو معنی دارد » ست َا« . ھم ميگويند » 
، » ست َا« به عبارت ديگر، . است وھم به معنای تخمدان وزھدانست 

  است، واين انبازی در»تخم وتخمدان « ، وجمعتخميست درزھدان
= خودزائی= اصل خود آفرينی «  به معنای ِدرفرھنگ ايران،

تئوخمان = تخم« واژه ھای  .  است ) آزاد( وخود بودن » خودروئی 
) جفت به ھم بافته = رک +  باز=(وبذر)  دوانه =(ودانه » توامان= 

قائم « د ، چون جفت ھستنبه معنای ھمه ، ) يوغ = يوش( و يوشم 
  astenitanاينست که واژه . ھستند » خودرو= خود زا = بذات 

 ،ازاين رو.  ايستاندن است -2 توانستن وقادربودن و-1دارای معانی 
 »  astomand « ،به آنچه جسمانی ومادی و استخواندار است

گفته  » astovan«  و آنکه قائم به جان وخرد خودش بود . ميگفتند 
ازاين برآمده است ، ولی اين واژه را سپس نيز» استوار« ه ميشد وواژ

برای ايمان واعتقاد بکاربردند ، درحاليکه معنايش برضد ايمان 
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 که ھست بودن باشد ، به astitan= واژه  استيدن  . ه استواعتقاد بود
د و تخم ، ازخود می بالد وميايست. يستادن است معنای وجود داشتن و ا

چيزی ھست که ازخود ميرويد . د شدن ، به وجود ميآي ايستادن وبلندبا
که نطفه درزھدان » ھست « چيزی . وبپا می ايستد وبه وجود ميآيد 

خالق  رو بی نياز از آفريننده يا ازاين. است، جمع اين دواصلست 
 براذھان ،  وچيره شدنالبته اين معانی ، با آمدن خدای خالق. است 

«  درواژه.فراموش ساخته شده است بکلی ازاين اصطEح ، زدوده و
ast« تخم بودن « ھست ، فقط » استخوان«  است که به معنای

، » اخوان + است= استخوان « بيان ميشود ولی در واژه » استخوان
.  ھست » خوان = اخوان = اخو « بيان ميشود که تخميست که درآن 

ات سروری وقائم به ذ« ، )  گستره ووسعت =(دراين تخم ، خوان 
درھسته ومغز اين استخوان، خوان . ھست » بودن ، اصل خود گستر

 ونوزائی ی، اصل فرشگردرو ما1مال وغناھست ُـگسترده وپ
 » ھما يا کرکس يا سيمرغ« ازاين رو ھست که . ورستاخيزنده ھست 

ادبيات ايران ، فراموش شده درولی . را با استخوان ، ارتباط ميدادند
ھست » اخو«  درجان انسان، ھمين بخش از»فروھر«  که ھمان است 

درجان » فروھر« اين اصل . که اصل نوزائی ورستاخيزنده باشد 
ل ّتحو) ارتا فرورد = سيمرغ ( ھست که ھرجانی را به خوشه جانھا 

 اين .تحول می يابد ) جانان(  جان انسان، با اين فروھر، به خدا.ميدھد 
ھست که ) سيمرغ=  به نای= توتک + ھو= ھوتوتک ( د ُدھُھمان ھ

 ھست و ھمه را بسوی )درسی مرغ (  منطق الطير درھمه مرغان
ھما يا سيمرغ ، مغزھر استخوانی . سيمرغ ميکشاندو راھنمائی ميکند 

خدا با انسان، صميمی است، . ھستند » اخوی ھراستی يا تخمی « ، يا 
  .چون درمغزاستخوان اوست 

  

   »مـيـظـتع« با »  صميميت «تضاد

 صميمـی بودن=  بودن»مغـز استخـوان « 

  »رنگ خواب «  ميريزند ، صائب ، » افسانه«ديگران، ز
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   از افسانه ، ميريزم ما ،رمه بيداریسُ

  

ت ھا برخاستند و بت ھارا شکستند ونابود ُخدايانی که برضد بگوھر
بت يھوه والله ، خودشان را ازھمه . ھست » ت ُب« ازاختند ، انباشته س

؟ چون اين خدايان ميخواستند  چرا. سته اند ، ساخته اند  که شکھائی
بت آنھا درپرستش ِ.  پرستيده شوند و عظمت بيابند ،به اندازه ھمه آنھا

. دوست داشتند  را »خوارساختن انسان« و»عظمت بخشيدن به بت«، 
توحيد، .  کام نمی بردند  ،نقشآنھا درپرستش بت ، از شادی اززيبائی ِ

عظمت اين خدايان، جوع ِ. بنا شده است » وء تفاھم س« برپايه اين 
دارند و ميخواھند ھمه مردمان وطبيعت ، درخوارشماری وذلت خود 

اين جوع عظمت طلبی آنھاست که . ، گواھی برعظمت آنھا بدھند 
 موسيقی را خوارميشمارند و ، رنگھا را،ت ھا ، نقشھاراُدرب

 نفرت دارند ، وآھنگھا درنقش ھا »زيبائی ھا « آنھا از. ميشکنند 
انسان در .  ھستند » عظمت ذلت دربرابرحس ِ« چون دشمن ايجاد 

ديدن زيبائی ، به عشق وجستجوی وصال وآميختن که اوج صميميت 
د که درست برضد خوارساختن خود ، برای ، انگيخته ميشواست

.  گواھی دادن به عظمت است ، که فاصله ودوری وبريدگی ميطلبد 
  : به قول مولوی .ھد با خدايش صميمی باشد انسان ميخوا

  ، دوضدند» مواصلت« و» تعظيم« 

  ، آن ، ھبا بود»  وصلِسحتُـف« در

خدا ، ھميشه دروصال با . ، ھبا ھست » فسحت وصل « تعظيم در
انسانست ، وبه اين پديده، » مغزاستخوان « انسان است ، چون 
. ز استخوانش باشد انسان ميخواھد که خدا ، مغ.صميميت گفته ميشود 

او . است ) ast-axv-an( خدا، آنگاه صميمی است که مغزاستخوانش 
   .اش ھست ) ast( در ھستی axv =اخو

آن  وھيچگاه نميتوان  ،مھرھست که درمغزاستخوانستاين تخم خدای ِ
اين انديشه در ادبيات ايران در دوره اسEم نيز باقی . ازبين برد را 

  : گويد چنانکه اوحدی. ميماند 
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  جزمھرخود نبينی دراستخوانم ومغزم

  گرزانکه برگشائی ، يک يک مفاصلم را

  گربجوشد خونم اندرپوست ، چندان طرفه نيست

  که آتش مھرم ، به مغز استخوان پيوسته است

  مگر به سختی گور از بدن برون آيد

  وفا ومھر ، که درمغز استخوان رفته

  به سرخود چه گردم ازچپ وراست

  استخوان من ، پرمغزازتو گشت 

  :عطارگويد

  ، چو برنمی تافت   با مغز دراستخوان نھادمسودای تو، سر

  :سعدی گويد 

  وخاکم به باد، ريزه شودتنم بپوسد 

  ھنوز مھر تو باشد دراستخوان، ای دوست

  عجب مدارکه تازنده ام محب توام

  که تا به زيرزمينم ، دراستخوان ماند

، اصل » زيززمين نيز ميماندھمين مھری که دراستخوان در « 
« که درپھلوی » مغز«اساسا واژه . است  ورستاخيزنوزائی وفرشگرد

mazga=maz-ga « بھترين .  است  » جايگاه ماه«است به معنای
 گزيده ھای زاد اسپرم 30گواه براين معنی متنی است که دربخش 

رونی اند. ھفت سپھر، با ھفت 1يه تن، اينھمانی داده ميشود . ميآيد 
ماه « وميآيد که .  ترين 1يه تن ، مغزھست که با ماه اينھمانی دارد 

مغزبه ماه نيازمند « و» درھنگام درخشيدن ، مغزھارا افزون کند 
اينھمانی داده ) تيشتر( 1يه فرای مغز، استخوانست که با تير. » است 

 . ميشود و 1يه فرای استخوان ، گوشت است که با ناھيد اينھمانی دارد
« ساختارانسان، ازاجزاء خدايان بنا شده بود ، سپس اين انديشه به 

ر، عبارت از ُـماه پ. مغز، جزئی ازماه است . کاسته شد » ھمانندی 
ارتای ( ھEل ماه بود که زھدان آسمان شمرده ميشد وخوشه پروين 

اينست که تصوير . تخمھای درون اين ماه بودند) اخوشه = خوشه 
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 ماه، اصل .ر، فراز درخت سرو است ُـ پِمه ، ماهانسان درشاھنا
 و کليچه سيم »بينا« رتاريکيست و نامھای ديگرش،روشنی د

= سيم « ھم واژه . ميگويند » زنگ«  وبه مھتاب، ،ميباشد) کليدسيم ( 
« است به معنای » سنگ« که تلفظی از» زنگ « وھم واژه » اسيم 
، مرکب نيز» زنگ«. است » مھرودوستی وانبازی = جفت = يوغ 

روشنی . پس ماه ، کليد مھرودوستی است . از دوبخش بھم متصلست 
مغز، چه درسروچه « اين معنا به . ماه ، مھرودوستی ميآفريند 

ازسوئی ديگر، ماه ، . درانسان بازتابيده ميشود » درسراسراستخوانھا 
 سيمرغ ، رام را با. بھرام + سيمرغ + رام : پيوند سه خدا باھمست 

اصل مھرووفا « بھرام به ھم پيوند ميدھد ، اينست که ماه ، پيکريابی 
باشد ، » ارتا = اخوشه = اخو«  و تخم ماه که ھمان ،است» 

اين . گوھرجان ھرانسانی است که درمغزاستخوانھا افشانده شده است 
» استی= ھستی « اصل خدا با انسان که درمغزاستخوانش ، گوھر

تا با ھمه، ، خودرا ميگسترد  ) axv+ vist(اوست ، در گستاخی 
انسان به وجود ميآيد، تا با مغزھمه چيزھا ، . جھان صميميت بيابد 

گوھرجان انسان، درآفريدن رابطه . پيوند بيابد و باھمه صميمی شود 
 ، موءمن وکافر، اشون ودروند ، خودی وناخودی ،  با جھانصميميت

...  وحزبی وامتی وتمايز نژادی وطبقاتی وجنسی و قومی وملی
، پيوند يابد ، يا به » مغزھر استخوانی «  او ميخواھد با .نميشناسد 

درھرانسانی که درژرفای » axv=axvan= اخو« عبارت ديگر با 
   .ست ، صميمی شود استخوانھايش ھست که سرچشمه مھرووفا 

  

  )ارتا که تخمی ازخوشه سيمرغ ھست ( گوھرانسان 

  ظيم نميکند ، تع قدرتی ھيچُ حکمبه

  

درقرآن ، ديده ميشود که ابليس ، از امرالله که ازاوميخواھد به انسان 
 چون ابليس که خدای ايران چرا ؟. کی، تعظيم کند، سرمی پيچد خا

« ھمين ، ودرست است » ابوحارث « است ونام ديگرش درعربی 
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تخم « ھست که درفرھنگ ايران، گوھر انسانست که » ارتا = ارس
باشد، خودش ، )  حارث =(ابليس که ارتا  .  ميباشد»جان = آتش

 ابليس ، سرپيچی ازامرالله به .گوھرجان انسان وتخم خدای ايرانست 
 . ميکند ، نه برای آنکه انسان، ازخاکست واو ازآتش  کردن،تعظيم

که ھاگ باشد، ) خاکينه (  خاک .خاک، برای اوپست وخوار نيست 
 که »ارتا«اين خود . است» تخم آتش« وارتا ، خودش ، تخمست 

نامھای زمين .  می يابد » وخاک  زمين«خدای آسمان ھست، تحول به
= رده  ِا( درآلمانی . دربسياری از زبانھا بھترين گواه براين ھستند

Erde ( ارض « درعربی » ز  ِرِا« ، درعبری » ردَا« ، در پھلوی «
 گوھری ازھمآسمان با زمين تفاوت . » earth= ارس « ودرانگليسی 

که سجده ازآن ساخته   ،سج(  رخسار.ندارند، ودوچھره يک خدايند
برزمين نھادن، بوسيدن زمين ، يا انگشت ) شده به معنای رخساراست

به خاک زدن وآنرا مزيدن ، دردوره ای که برای تحقير، بت پرستی 
 ،  آسمان يا خدائی فراسوی جھان نبودخوانده ميشود، آئين تغظيم خدای

 اين سوء تفاھم محمد . ھمبوسی انسان با جفتش خداست بلکه
ابليس که ارتا ، مھترپريان، خدای مجوسانست، . ازفرھنگ ايران بود 

درخاک، پستی وخواری ومرگ نميديد، بلکه چھره ديگرخودش را 
 نه برای آنکه آدم ابليس که ارتا باشد ، تعظيم نميکند ،. می ديد 

لندگی وسرفرازيست ، ونميتواند چون گوھرش ، با ازخاکست ، بلکه
  .به امر الله را به تعظيم کردن بپذيرد 

. است » کانون حبه ھای آتش «  ارتا ، ھم خوشه تخمھاست وھم 
 بالندگی و - 1که گوھر انسانست » جان = فرن = تخم آتش« ويژگی 

 زبانه کشيدن وشعله -2بلندی جوئی ودرايستادن ، به وجود آمدنست و 
« واژه . نام ارتای خوشه ، سرفراز است . يست ورشدن وسرفراز

ھم نموکردن وباليدن : درفرھنگ ايران ، دومعنا دارد » خشيدن وَ
» ھست « انسان ، . ُورستن است وھم زبانه کشيدن وشعله ورشدنست 

 اکرتعظيم بکند و خود را فروتن .برميافرازد سر، وقتی می بالد و
ارتا = اخو(  اين تخم خدا .د سازد وخود را خواربشمارد، نابود ميشو
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درجان انسانست که درھمه انسانھا ، سربرميافرازد و می ) فرن = 
خدا که درمغزاستخوان اوھست ، امربه تعظيم کردن نميدھد ، . بالد 

بلکه خودش ، گوھر باليدن وبپای خود ايستادن وسرفرازيست و دراين 
. می يابد » ھستی « باليدن وبپای خود ايستادن وسرفرازشدن ، 

استخوان استخوان بريدن گوسفند « درمنتھی ا1رب ، تعظيم به معنای 
« اين درست بيانگراحساسی است که  بت پرستان از. ميباشد » را 

 باج بدھند ولی به الله  ،داشته اند ، وحاضربودند به محمد» تعظيم 
چون تعظيم ، برضد خدای آسمانيست که خودش تحول . تعظيم نکنند 

ود، به خدا  و انسان ھم درمرگ که خاک ميش ،ای زمين می يابدبه خد
خواروپست   ذليل وخاک شدن وخاک بودن، . وبه مادرش می پيوندد

و ، تعظيم، احترام وحرمت وکبر ازسوئی . ومرده شدن ويا بودن نبود 
نش ّآداب وسلوک متواضعانه و تذلل وخود خوارسازی وفروتنی و کر

چنين .  خوار افتادن ، ازسوی ديگرست کردن ودوتا شدن وبه زمين
رابطه ای ، نفی رابطه صميميت ميان انسان وخداست که درفرھنگ 

است ، وگوھر مھر » مغزھستی انسان « ايران ، مغزاستخوان ، يعنی 
دموکراسی ، درست بر پايه رابطه  صميمی ميان . ميباشد نه عظمت 

ايد ، رابطه برتری  آنکه سامان ميدھد وميآر.ملت وحکومت بنا ميشود 
» برادر« شاه وحاکم ورئيس جمھور ورھبر ھم ، . برمردمان ندارد 

 ،  دردموکراسی ايده مساوات وبرابری.با مردمانست » برابر« و
 و خدائی را نمی پذيرد که انسان بايد به او تعظيم برضد تعظيم ھست

طه راب . دموکراسی ، با نفی وطرد چنين خدائی ، آغاز ميشود . بکند 
تواضع وخود . ميان حکومت وملت ، رابطه تعظيم وتواضع نيست 

. ھست ) ارتا ( خوارسازی وفروتنی ، برضد گوھر جان انسان 
درفرھنگ ايران، به ھيچ روی » بزرگی « فراموش نشود که مفھوم 

 ارتا که خوشه ھمه انسانھاست ، برضد .ندارد » عظمت « معنای 
  .چنين رابطه ای ھست 

  

  ......مه داردبررسی ادا


